
ما در سیاه‌ترین لحظه‌های درد
انسان روشن را تفسیر‌ کردیم

انسانی چون تو
شکفته در باران...



218

علی ارباب‌زاده
۱۳۴۲-۱۳۶۷

به باور خانواده‌ها 
در این کانال گور دسته‌جمعی‌ست

رضا ازلی
۱۳۴۰-۱۳۶۷



219

قاسم آلوکی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

میترا اسکندری‌تزکیه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا استادرحیمی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

این روشنا را 
در تاریکی شب‌های شهر می‌بینی

که نه باد خاموشش می‌کند،
نه باران؟!

پسرم!
این روشنا را می‌بینی؟

چراغ‌های استوار شهر
دل‌های آفتابی‌ی زنان و مردانی‌ست که

بر قامت سربلندِ خویش ایستاده مُردند...
چرا که گفتند سیاهی هرگز.



220

حمیدرضا بخشی‌طاری
۱۳۳۹-۱۳۶۷

صدیقه انسی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

جمشید امین‌پور
۱۳۳۹-۱۳۶۷

با صد هَزار در قفس آیا چه رفته است؟ 

با صد هزار عشق 

که در باغ آرزو خواندند

با صد هزار جنگل

با صد هزار شهر

با صد هزار سرخ 

که روی شمال شب راندند...



221

خداوردی پناهی
۱۳۲۳-۱۳۶۸

عبدالله بسحاقی
۱۳۲۲-۱۳۶۷

مریم پاکباز
۱۳۴۲-۱۳۶۷

شهین پناهی
۱۳۳۲-۱۳۶۸



222

هادی جلال‌آبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

پرویز تقی‌زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

حجت‌الله جزسرکرده
۱۳۳۹-۱۳۶۷



223

غلام‌حسن )قاسم( جوان شجاع
۱۳۳۶-۱۳۶۷

امیرعلی حاتمی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمد حاج‌عبدالعظیم نراقی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

هـم‌رنـگ درخـت 

در هـجـوم دی

می پـایم،

تا بـهار

می پـایم.



224

حبیب‌الله حسینی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

مهران حسین‌زاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

درین شب‌ها

که هر آیینه با تصویر بیگانه‌ست

و پنهان می‌کند هر چشمه‌ای سر و سرودش را

چنین بیدار و دریاوار

تویی تنها که می‌خوانی.

 

تویی تنها که می‌خوانی

رثای قتل عام و خون پامال تبار آن شهیدان را

تویی تنها که می‌فهمی

زبان و رمز آواز چگور ناامیدان را.

نادر حامد حیدردوست
۱۳۴۲-۱۳۶۷



225

جعفر خسروی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

علی حق‌وردی‌ممقانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

زهره حیدری‌اردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



226

عبدالله خیالی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

حمیدرضا دارابی‌تجر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

کریم خوش‌افکار
۱۳۳۶-۱۳۶۷



227

اسدالله دلجویی‌ثابت
۱۳۴۲-۱۳۶۷

مهرداد درخشان‌هوره
۱۳۴۲-۱۳۶۸

رضا داودی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



228

محمدحسن رحیمی‌مطعم
۱۳۳۵-۱۳۶۷

احمد راشدمرندی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

جمشید دواچی
۱۳۳۷-۱۳۶۷



229

امیر رشیدی‌جزنی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عباس رضایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

صمد رنجبر شوره‌دل
۱۳۳۸-۱۳۶۷

در جنگل من،

از درندگی نام و نشان نیست

در سایه-آفتاب دیارت

قصه‌ی »خیر و شر« می‌شنوی

من شکفتن‌ها را می‌شنوم

و جویبار از آن سوی زمان می‌گذرد.

تو در راهی،

من رسیده‌ام.



230

فرهاد سلطانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عبدالله سعیدی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مهدی سعیدیان
۱۳۳۷-۱۳۶۷



231

رضا سلیمانی‌فر
۱۳۳۵-۱۳۶۷

پرویز سلیمی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

محمد شیرخان‌بیک
۱۳۴۳-۱۳۶۷



232

بابک صالحی‌درجزینی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منصور صباغی‌خامنه
۱۳۳۸-۱۳۶۷

عباس صباحی‌میاب
۱۳۴۵-۱۳۶8



233

زهرا ضیامیرزایی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدسعید طیوری
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محسن عبدالحسینی‌روزبهانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک 

هم‌چون گلوگاهِ  پرنده‌ای،

هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند. 

بسیار نمی‌بایست دریافتن را سالیان ِ

که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی‌ست 

که حضور انسان آبادانی است.



234

فروزان عبدی‌پیربازاری
۱۳۳۶-۱۳۶۷

الماز عزیزی‌کزق
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مجتبی عسگرخانی ‌فراهانی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



235

محمدرضا عسگری‌نژاد
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرامرز عیوضی‌علمداری
۱۳۴۱-۱۳۶۷

عباس فتحی
۱۳۳۵-۱۳۶۷



236

زهرا فلاحتی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مهری‌سادات قنات‌آبادی
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدرضا کشایی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



237

حسن کیوان‌فر
۱۳۳۳-۱۳۶۷

علی‌اصغر  کهندانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

کمال کلانکی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

 افتاد،
     آن‌سان که برگ،

                  آن اتفاق زرد می‌افتد

افتاد،
     آن‌سان که مرگ،

                 آن اتفاق سرد می‌افتد

اما 
او

 سبز بود و گرم
که افتاد.



238

مژگان لطیفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدرضا مجیدی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

مجید مرندی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



239

سعید ملکی‌انارکی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

محمد معمولی‌کارگر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

افشین معماران‌کاشانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

نه هراسی نیست
من هزاران بار تیرباران شده‌ام؛

     و هزاران بار
                 دل زیبای مرا از دار آویخته‌اند؛

     و هزاران بار
          با شهیدان تمام تاریخ

         خون جوشان مرا به زمین ریخته‌اند؛
سرگذشت دل من

زندگی‌نامه‌ی انسان است
                  كه لبش دوخته‌اند،

                             زنده‌اش سوخته‌اند،
                                       و به دارش زده‌اند.



240

ناصر منصوری آقازاده
۱۳۳۴-۱۳۶۷

موسی موسی‌خانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمدحسن منفرد
۱۳۳۵-۱۳۶۷

و در دامنه، آن چه می‌بینی

باغ شقایق نیست

آنان پلنگان خسته‌اند

که به خواب سرخ خفته‌اند

بی کفن و دفن...



241

مسعود نقاش‌زاده
۱۳۳۹-۱۳۶۷

سیدمرتضی میرمحمدی
۱۳۲۴-۱۳۶۷

سیمین‌تاج نانکلی‌شهری
۱۳۴۲-۱۳۶۷

معشوق در ذره‌ذره‌ی جانِ توست

                         که باور داشته‌ای،

و رستاخیز

            در چشم‌اندازِ همیشه‌ی تو

                                     به کار است.



242

پریوش هاشمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد یوسفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

روح‌الله هداوندمیرزایی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

می‌پنداشتیم که سپیده‌دمی رنگین

ـ ــ چنان که به سنگ‌فرشِ شب از پای درآییم ـ

با بوسه‌یی

                   بر خونِ امیدوارِ ما 

                                             بخواهد شکفت.



243

در این هزار توی بدگهر
قرن‌هاست به زیر دارها و دشنه‌ها و سرب‌ها
لبخند می‌زنیم
بر بوم شب ستاره می‌کشیم
و در  کوچه‌های شب طویل‌مان پرسه می‌زنیم
و بر چشم‌های همشهریان خفته‌مان
آوازهای ستیزه را به تصویر می‌کشیم.



244

علی‌اکبر )منوچهر( بزرگ‌بشر
۱۳۳۴-۱۳۶۷

خسرو امین
۱۳۴۴-۱۳۶۷

محمداسماعیل بیگلری
۱۳۴۱-۱۳۶۷



245

امیر پاشایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ایرج جعفرزاده
۱۳۴۲-۱۳۶۷

ای مرغ‌های توفان! 

پروازتان بلند.

دیدارتان

              ترنمِ بودن،

بدرودتان

            شکوهِ سرودن،

تاریخ‌تان بلند و سرافراز

آن‌سان که گشت نامِ سرِ دار

زان یارِ باستانیِ هم‌رازتان بلند.

حاجی‌محمد حاجی‌بنده
۱۳۳۱-۱۳۶۷



246

مصطفی روان‌دانش
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ضیا زاغی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شاهرخ رضایی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

آیینه‌ای شدم
 آیینه‌ای برای صداها

فریاد آذرخش و گل سرخ
و شیهه شهابی تندر

در من
به رنگ همهمه جاری است.

آیینه‌ای شدم
 آیینه‌ای برای صداها.

....
آری شنیدنی‌ست ببینید.

.....
خنیای نای حنجره‌ی خونی خزان

 آیینه‌ای شدم
آیینه‌ای برای صداها.



247

سیدمحمود سمندری
۱۳۴۰-۱۳۶۷

حسین صفایی‌زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

پروین صالحی
۱۳۴۵-۱۳۶۷



248

سعید عباسی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حاج عباس‌علی‌جان زمینی
۱۳۴۴-۱۳۶۷



249

محمد قادری
۱۳۳۷-۱۳۶۷

بهروز قهرمانیان
۱۳۴۵-۱۳۶۷

مصطفی )مرتضی( مردانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷



250

محمد مهدوی حامد
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدرضا یعقوبی‌زاده ونینی
۱۳۳۶-۱۳۶۷



251

امروز ما،  شکسته، ما، خسته
ای شما به جای ما پیروز

این شکست و پیروزی به کام‌تان خوش باد
هر چه فاتحانه می‌خندید،

                              هر چه می‌زنید، می‌بندید،
                                                               هر چه می‌برید، می‌بارید،

خوش بکام‌تان، اما، نعش این عزیز ما را هم به خاک بسپارید. 



252

نصرالله بخشائی گلپایگانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منصور پایدار ارانی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

اسدالله بنی‌هاشمی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

پاییز محزونی
که در خون تو می‌خواند

 گامی به‌تو نزدیک و گامی دور
آرام همراه تو می‌آید

روزی تمام باغ را
تسخیر خواهد کرد.

ای روشن‌آرای چراغ لالگان
در رهگذار باد

با من نمی‌گویی
آن آهوان شاد و شنگ تو

سوی کدامین جوکنارانی گریزان‌اند؟
آه شب‌های باران تو وحشتناک

شب‌های باران تو بی‌ساحل
شب‌های باران تو از تردید

و از اندوه لبریز است.



253

حسن جلوخانی نیارکی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

سیدحمید خضری
۱۳۴۴-۱۳۶۷

سیداصغر خضری
۱۳۴۰-۱۳۶۷



254

حسن شکراللهی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدجعفر سمسارزاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

امیر ستاریان
۱۳36-۱۳۶۷

حمیدرضا ستاریان
۱۳۴۲-۱۳۶۷



255

حیدر صادقی‌تیرآبادی
۱۳۴2-۱۳۶۷

محمد صفایی‌فصخودی
۱۳۴1-۱۳۶۷

ناصر صابربچه‌میر
۱۳۴۱-۱۳۶۷



256

محمد ضمیری‌سعید
۱۳۴۱-۱۳۶۷

زهرا عسگری‌شاهی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

رضا طلوع‌صفت
۱۳۳۹-۱۳۶۷



257

فرامرز فراهانی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

داود کریم‌‌آبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

اکبر علی‌قلی‌زاده
۱۳۴۳-۱۳۶۷

پرطبل‌تر از حیات
من مرگ را سرودی کردم



258

ساسان محمودی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

حسین کفاشیان
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حمیدرضا مهریزی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



259

علی‌اشرف نامداری
۱۳۳۳-۱۳۶۷

عباس نادری
۱۳36-۱۳۶۷

حسین نیاکان
۱۳۴۲-۱۳۶۷

از برای منِ ویرانِ سفر گشته

مجال دمی استادن نیست

منم از هر که در این ساعت، غارت‌زده‌تر

همه چیز از‌ کف من رفته به در

دل فولادم با من نیست.

.....

دل فولادم را بی‌شکی انداخته است

دستِ آن قومِ بداندیش

در آغوش بهاری 

که گلش گفتم از خون و ز زخم.



260



261

سکوت را نشکنیم
این شیشه‌ی عمیق ناشکیبا
از جوهر رنج بشری‌ست،

از آشیان تهی گشته‌ی 
چکاوک‌هاست.

از آخرین نگاه مبارزی
به آخرین برگ زندگی‌ست.



262

ناصرابراهیمی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

فرهاد اتراک
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حمیدرضا ابراهیمیان
۱۳۳۷-۱۳۶۷

مصطفی اسفندیاری
۱۳۳۲-۱۳۶۷



263

غلامحسین اسکندری
۱۳۳۸-۱۳۶۷

صابر اسماعیل‌زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷



264

علی‌رضا ایزدی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

جهان‌بخش امیری
۱۳۳۴-۱۳۶۷

ملیحه اقوامی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

سالی از کوچ 

تمشک‌های وحشی جنگل سرخ ما گذشت

و هنوز 

هر روز

آوای پر سوز یوز

چشم ماه را

در چشمه‌ی اشک می‌شوید.



265

زینب باقری‌چیمه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمود بابازاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

روشن بلبلیان
۱۳۳۱-۱۳۶۷

گفتند: 

        »- نمی‌خواهیم

                نمی‌خواهیم که بمیریم!«

گفتند: 

        »- دشمنید!  دشمنید! 

                       خلقان را دشمنید!«

چه ساده

                 چه به سادگی گفتند

و ایشان راچه ساده

                   چه به سادگی کشتند!



266

علی جلالی‌خواه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

علی تایکندی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

داود تمدنی‌فر
۱۳۳۵-۱۳۶۷



267

یحیی خان‌محمدی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

حمید حقیقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد  کادلی‌حقیقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



268

محمودرضا خسروگرجی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

نادر خضرصفایی‌منش
۱۳۴2-۱۳۶۷

ایرج خدابخش‌مجد
۱۳۴۰-۱۳۶۷



269

علی‌محمد درودیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷

رضا ذکایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

منصور راهی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

بی مرغ آشیانه چه خالی‌ست

خالی‌تر، آشیانه‌ی مرغی

کز جفت خود جداست.

 آه ای کبوتران سپید شکسته‌بال

اینک به آشیانه‌ی دیرین خوش آمدید،

اما دلم به غارت رفته‌ست

با آن کبوتران که پریدند،

با آن کبوتران که دریغا

هرگز به خانه باز نگشتند.
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احمد )محسن( رزاقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد رود
۱۳۴۰-۱۳۶۷

ای جنگل ای خشم!

ای شعله‌ور چون آذرخش پیرهن چاک!

با من بگو از سر گذشت آن سپیدار

آن سهمگین پیکر، که با فریاد تندر

چون پاره‌ای از آسمان افتاد بر خاک.

علی‌رضا رجایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷



271

علی زارع
۱۳۴۰-۱۳۶۷

معبود سکوتی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

مریم ساغری‌خداپرست
۱۳۳۴-۱۳۶۷

گلوي مرغ سحر را بريده‌اند 
و هنوز

 در اين شط شفق
 آواز سرخ او جاری است.
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مجید شمس‌آبادی
۱۳۳7-۱۳۶۷

محمدرضا شهیرافتخار
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مکابیز شفیعی
۱۳۳۴-۱۳۶۷
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سیدعلی‌نقی صاحب‌الزمانی
۱۳۳۰-۱۳۶۷

رحیم صفت‌بقا
۱۳۳۴-۱۳۶۷

علی صدیقی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

اگر  گمشده‌ای، برقله‌های برف‌گیر

بسان پلنگان بر فرازهای غرور 

و اگر تنهایی 

چون آخرین بازمانده‌ی ماهیان آزاد

در رودخانه‌های یخین

از این شعله

بر آتش‌دان سینه‌ات بگذار.



274

جواد طاهری‌کدخدا
۱۳۴۱-۱۳۶۷

رامین طهماسیان
۱۳۴۲-۱۳۶۷

بهرام طرزعلی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی طاهری
۱۳۴۵-۱۳۶۷
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فضیلت علامه
۱۳۳۹-۱۳۶۷

یوسف عمادزاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

حسن طیاری
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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علی‌رضا عیوضی‌علمداری
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی غلامی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

ماه مرده است
و پلنگان بر قله‌های مرداد

خویش را بر دار عشق آونگ می‌کنند.
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حسن فارسی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

شیرین فیضی‌شندی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

محمد فرجاد
۱۳۳۵-۱۳۶۷

محمد فدوی‌اصفهانی
۱۳2۴-۱۳۶۷
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عبدالحمید قبادیان
۱۳۲۹-۱۳۶۷

سیدمسیحا قرشی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمد قدرت‌آبادی
۱۳۳۵-۱۳۶۷
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احمد‌ کرمی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شهلا کوهستانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

 مانندِ دانه‌یی
به زندانِ گلُ‌خانه‌یی

قلبِ سُرخِ ستاره‌یی‌اش را                                
                       محبوس داشتند. 
و از غنچه‌ی او خورشیدی شکفت 

تا 
 طلوع نکرده 

               بخُسبد.
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سیمین‌دخت کیانی‌دهکردی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مینا لطفی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدحسن )فرشاد( لاری‌لواسانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷
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سیدمرتضی مدنی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

ایرج مایلی‌اسفندانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

اکبر محمدی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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محمدرضا مشاط
۱۳۳۴-۱۳۶۷

اصغر مسجدی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

سرور مشهدی‌علی‌استرآبادی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

ما همه سبزینه‌های یک برگیم

آن روزها، با نسیم ستیزه می‌رقصیدیم

این روزها، در مغاک خویش

دانه را

رسم ستیزه می‌آموزیم.



283

جواد ملکیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ابوالفضل )مسعود( مقبلی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرحناز مصلی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

بمان تا دشت‌های روشن آیینه‌ها، 

گل‌های جوباران 

تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را 

زِ  آواز تو دریابند. 

تو غمگین‌تر سرودِ حسرت و چاووش این ایام. 

تو، بارانی‌ترین ابری 

که می‌گرید، 

به باغ مزدک و زرتشت.
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مجید ملکی‌انارکی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

احمدرضا نورامین
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد نورایی‌جوان
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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جعفر هوشمند
۱۳۴۳-۱۳۶۷

خیرالله نیل‌غاز
۱۳۴۱-۱۳۶۷

چنگیز یوسف‌نژاد
۱۳۳۸-۱۳۶۷

این‌جا غبار صورتی و سبزی

پاشیده‌اند روی درختانِ دوردست

که در هوا،

             هنوز شناور،

                             معلق است.

از راه دور

          بوی بهار تو را هنوز،

آمیخته به خون خزانی، احساس می‌کنم

ای جلگه‌ای که رایحه‌ی هجرت

از برگ برگ باغ و بهار تو می‌وزد.
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 چه روز سرد مه‌آلودی  

                         چه انتظاری 

                                آیا تو باز خواهی گشت؟ 

 تو را صدا کردند  

    تو را که خواب و رها بودی 

        و گیسوان تو با رودها جاری بود  

 تو را به شط کهن خواندند  

              تو را به نام صدا ‌کردند  

                                       از عمق آب  

 و باغ کوچک گورستان را در باد  

            به سوی شهر گشودند  

                   تمام بودن رازی شد  

  و گیسوان تو ناگاه بر تمامی ویرانه‌های باد نشست...
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آه از که سخن می‌گویم...؟
ما
بی‌چرا زندگان‌ایم
آنان
به چرا مرگ خود آگاهان‌اند.
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انوشه آذرکیوان
۱۳۳۹-۱۳۶۷

علی آرنگ
۱۳۴۰-۱۳۶۷

رضیه آیت‌الله‌زاده شیرازی
۱۳۳۲-۱۳۶۷
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حسن ابراهیمی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

علی احمدی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

مهدی احمدی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

با لرزشی هیجانی

چونان کبوتری که جُفتَش را آواز می‌دهد

نامِ انسان را فریاد می‌کردیم

و شکفته می‌شدیم

چنان چون آفتاب‌گردانی

                که آفتاب را

                           با دهانِ شکفتن

                           فریاد می‌کند.
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محمدرضا اقوامی‌پناه
۱۳۴۲-۱۳۶۷

غلام‌علی استادحسن
۱۳۴۴-۱۳۶۷

در برگریز پاییز که گفتی بایدش کند

گفتی که بایدش سوخت؛

اما 

ناموس خاک و باران

این را نخواست:

آن هیمه‌های گیلاس

غرق شکوفه امروز.
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محمدعلی‌حسین بروجردی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

سیدحسین بهری
۱۳۴۰-۱۳۶۷

سیدطاهر بزاز حقیقت‌طلب
۱۳۳۷-۱۳۶۷

بهروز بهنام‌زاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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فاطمه )ناهید( تحصیلی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

صفرعلی پیروزرام
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حمید تحصیلی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

در زیر رگبار مسلسل‌ها

سروی که خم می‌شد

صدها شقایق برزمین می‌کاشت.
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حسام‌الدین ثوابی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

سیاوش تقی‌نژاد
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ابراهیم حبیبی
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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طیبه خسروآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

مهیار حسن‌زاده
۱۳۳۷-۱۳۶۷

داریوش حنیفه ‌پورزیبا
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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رفعت خلدی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

پس از کشتار خودکشی کرد

منصور داوران
۱۳۳۹-۱۳۶۷

مهری درخشانی‌نیا
۱۳۴۱-۱۳۶۷

آن سوی باده
گه ساده

یاران از دهان مرگ،گذر می‌کردند
وکره اسبانی

از خون و خشم و صاعقه
درسوگ چابک‌سواران

دیوانه‌وار می‌تاختند
بر چهار‌ گوشه‌ی میدان.

تکلیف چیست؟
رخصت بده

تا با سر بریده درآیم به خواب سرخ برادرهایم.
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عبدالرحمن درویشی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

علی‌اصغر رضا
۱۳۲۶-۱۳۶۷

شیرین رشنو
۱۳۳۶-۱۳۶۷

ای جنگل ای پیوسته پاییز!
ای آتش خیس!

ای سرخ و زرد، ای شعله‌ی سرد!
ای در گلوی ابر و مه فریاد خورشید!
تا کی ستم با مرد خواهد کرد نامرد؟

ای جنگل ای در خود نشسته!
پیچیده با خاموشی سبز

خوابیده با رویای رنگین بهار نغمه‌پرداز
زین پیله کی آن نازنین پروانه خواهد کرد پرواز؟

ای جنگل ای هم‌راز کوچک‌خان سردار!
هم‌عهد سرهای بریده!

پر کرده دامن
از میوه‌های کال چیده!

کی می‌نشیند دُرد شیرین رسیدن
در شیر پستان‌های سبزت؟
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سپیده )صدیقه( زرگر باب‌الدشتی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

ناهید زرگانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

حسن رضایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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تاصر زرین‌قلمی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

همایون سلیمانی‌روزبهانی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حسین شریفی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

بیژن شعبان‌پور
۱۳۳۴-۱۳۶۷
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محبوبه صفایی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

کیومرث صدیقی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

احمد صالحی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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کاظم صنعت‌فر
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمد طالبی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

حمیدرضا طاهریان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

آی مردان دشنه‌ها و تشنگی

از میان شما کسی آیا

نام خواهران گمنام برکه‌ها را 

بر بوم ماه خواهد نوشت؟

آوای دختران سرو و صنوبر را 

در جنگل بکر ستیزه‌ها خواهد شنید؟
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محمد طیاری
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مجید ظهیری
۱۳۳۴-۱۳۶۷

اسدالله طیبی
۱۳۳۱-۱۳۶۷

منیره عابدینی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



302

امیر عبداللهی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

ابوالحسن )مجید( عبداللهی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

عباس فیروزی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

نگاه کن
چه فروتنانه بر درگاهِ نجابت به خاک می‌شکند

رخساره‌یی که توفان‌اش
                             مسخ نیارست کرد.

چه فروتنانه بر آستانه‌ی تو به خاک می‌افتد
آن که در کمرگاهِ دریا

دست حلقه توانست کرد.

نگاه کن
چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد

آن که مرگش میلادِ پُرهیاهای هزار شهزاده بود.

نگاه کن!
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صابر‌ کریم‌زاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

باقر قندهاری‌علویچه
۱۳۴۴-۱۳۶۷

ابوالقاسم کمالی‌خسروی
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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زهرا ‌کیائی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

عباس لیراوی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

رضا ‌گلبندی
۱۳۳۱-۱۳۶۷
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محسن محمدباقر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

خسرو مجلسی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

برای محسن   محمدباقر

پرنده‌ای با عصا

هرگز پرنده‌ای با عصا ندیده بودم 

و نمی‌دانستم کسی که نمی‌دود

پرواز را می‌داند 

و رودخانه‌ای که از سنگلاخ می‌گذرد 

گام‌هایی از آهن دارد.

نشنیده  بودم 

کسی به سادگی قطره شبنم کویر

مرگ را این گونه تفسیر  کند؛

این گونه با نگاهی از پس پرده‌ای تاریک 

رگان عاطفه‌ی خورشید را بدرد.

پرنده‌ای بر زمین 

دونده‌ای بر آسمان 

و رودی از آهن. 

اکنون حیات  و مرگ دگرگون و بی‌منطق‌اند.
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منصوره مصلحی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

حمیدرضا معیری
۱۳۴۴-۱۳۶۷

علی‌رضا مؤمنی
۱۳۴۱-۱۳۶۸

سیداحمد موسوی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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محمودرضا ناصریان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

بهروز مهرپور
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا مهاجری
۱۳۳۳-۱۳۶۷

اسب‌ها رفته‌اند و کتل‌ها مانده‌اند
ما ایستاده‌ایم و شما می‌روید

توی حلقه‌های طناب
و عطر تلخی می‌ماند

بگذار اسب‌ها به دود بپیوندند
و ماه در تابوتش بمیرد

کلماتم را به باد سنجاق می‌کنم
و می‌روم دنبالش

....
بگذار بادکنک‌ها به آسمان بروند

ما نیز در پس‌شان می‌دویم
     روی هزاران طناب

این داستان پر از گل داوودی است.
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اسکندر ناظم‌البکاء
۱۳۴۰-۱۳۶۷

سعید هاشمی‌کوچک‌سرایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمد نوع‌پرور
۱۳۴۰-۱۳۶۷

...........
ای روشن‌آرای چراغ لاله‌گان

 در رهگذار باد
با من نمی گویی

آن آهوان شاد و شنگ تو
 سوی کدامین جوکنارانی گریزان‌اند ؟

آه
 شب های باران تو وحشتناک،

شبهای باران تو بی‌ساحل،
شب‌های باران تو از تردید

و از اندوه لبریز است.
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عباس یگانه‌جاهد
۱۳۳۲-۱۳۶۷

رضا یزدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

علی‌رضا وفا
۱۳۳۶-۱۳۶۷



310

آن‌جا هزار ققنوس
آتش گرفته است؛ 

اما صدای بال زدن‌شان را 
در اوج 

             اوج مردن 
                           اوج دوباره زادن 

                                               نشنیده‌ام هرگز.

وقتی که با شکستن یک شیشه 
مردابک صبوری یک شهر را 
یک‌باره می‌توانی بر هم زد 

                                ای دست‌های خالی! 
                                       از چیست حیرانی؟

گویا 
گل‌های گرمسیری خونین را 

در سردسیر این باغ 
بیهوده کاشتند. 

                                آب و هوای این شهر 
                                              زین سرخ و بوته هیچ نمی‌پرورد؛ 

اما 
تو آتش شفق را 

                   در آب جویبار 
                                 در کوچه باغ‌ها 

                                               به چه تفسیر می کنی ؟


